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سال بیست ویکم      شماره ۴۹۷۵ یادداشتیادداشت

یا دولت -ملت وفاقدولت وفاق 

بازخوردها و تحلیل هایی که این روزها از 
مصداق و مفهوم وفاق در دولت چهاردهم 
مطرح شده، موجبی اســت تا بنا بر حوادث 
تاریخ معاصر، به مفهــوم دولت به معنای 
کلی آن یعنی شــیوه حکمرانی نگاهی گذرا 

داشته باشیم.
تحولات سیاسی یک قرن گذشته گواه این 
ادعاست که ایران در مسیر دولت سازی، درگیر 
چالش های متنوعی از قبیل مبارزات سیاسی 
و کشــمکش های جاری بر ســر قدرت بوده 
است. مسیر ایران در دولت سازی نه با الگوی 
شکل گیری در اروپا سازگار است، نه با الگوی 
دولت های استعماری. بنابراین باید پذیرفت 
که دولت در ایران محصول جنگ، مالیات یا 
استعمار نیست، بلکه موقعیت ایران با توجه 
به شرایط خاص سرزمینی، قومیتی و...  در متن 
تحولات اجتماعی و سیاسی منطقه همواره 
تأثیرگذار بوده، طوری که از معنای دولت در 
ایران مفهوم منحصر به فردی ساخته که قابل 
بررســی است. این مهم از آنجا قابل اهمیت 
و توجه بیشــتر است که دولت ها در ایران در 
یک  قرن گذشــته درگیر موضوعاتی از قبیل 
قحطی، جنگ هــای منطقه ای و بین المللی، 
انقلاب، جنگ، ســازندگی و ... بوده اند که هر 
یک از این حوادث بــرای اضمحلال مفهوم 
دولت به معنای شیوه حکمرانی یک ساختار 
سیاسی کافی است؛ اما این کشور، واجد چنان 
پتانسیلی اســت که با هیچ کشور دیگری در 

منطقه و حتی جهان قابل قیاس نیست.
ایران در این مســیر با این ضرورت مواجه 
بوده که میــان آمال دموکراتیــک و الزامات 
توسعه و مطالبات برای حفظ حاکمیت ملی 

و تمامیت ارضی خود توازن برقرار کند.
تجربه دولت سازی در ایران مؤید آن است 
که علاوه بر تحمل ناآرامی های اجتماعی در 
مقطعی از زمان، باید با اشغالگران خارجی، 
امپریالیســم، جنگ و کودتا نیز دست وپنجه 
نرم کرد. ایرانیان در ســال ۱۲۸۵ پذیرفتند که 
قانون مــداری و پایبندی بــه حکومت قانون 
ســبب ارتقای کشور شــده و اقتدار سیاسی 
را در برابــر اراده عمومی پاســخ گو می کند؛ 
اما طولی نکشــید که شــهروندان دریافتند  
برای تحقق آرمان هایی که قانون اساســی از 
آنها حرف می زند، لازم اســت در درجه اول 
دولتی ماندگار و کارآمد داشته باشند. گرچه 
ایرانیان تا میانه دهه ۱۳۰۰ توانستند با وجود  
همــه موانع موجــود، دولتی پایــدار ایجاد 
کننــد، ولی توازن کنترل قــدرت آن دولت را 
نداشــتند و همچنان که ایــن دولت در دهه 
۱۳۱۰ اقتدارگراتر می شد، دوام و استحکامش 
فرســایش می یافت که سرگذشت آن دولت 

مؤید چنین دیدگاهی است.
امــروزه ایرانیان تلاش می کننــد تا مهار 
قــدرت را در دولت ماندگار کنند که شــعار 
دولت وفاق نمادی است از این اراده جمعی 
و یادگار تجربه ای اســت که ایرانیان با تمام 
وجود ابعاد آن را لمس کرده و هزینه هایش 

را پرداخته اند.
بااین حــال، آنچه لازم اســت از ســوی 
دولتمردان مورد توجه واقع شــود و بیش از 
پیش به آن بپردازند، آن است که مردم ایران 
اعمال قدرت دولت در جمهوری اسلامی را 
بر مدار قانون و احترام به آزادی های عمومی 
که در عبارت حفظ کرامت انســانی خلاصه 
می شــود، قبول دارند و ایــن به معنای مهار 
قدرت و توجه به مطالبات دموکراتیک مردم 
است. امر و قاعده ای که در دولت سازی از آن 

به توازن قدرت یاد می شود.
تجربه ســال ها تلاش برای استقرار نهاد 
دولت -ملت مؤید این نکته مهم اســت که 
هیچ دولتی بدون توجه بــه توقعات ملت، 
به نقطه ایدئال حکمرانی که همانا استقرار 
آرامش و امنیت آن هم در ابعاد گسترده آن 
است، نرسیده است. اگر شرایط خاص منطقه 
و آوارهای به جا مانده از عملکرد پیشینیان را 
بداقبالی دولت چهاردهم بدانیم که بی شک 
چنین اســت، از خوش اقبالــی این دولت آن 
است که در  چند سال گذشته خواست و توقع 
مردم عریان و شــفاف در کف جامعه مطرح 
شده اســت که برآورده کردن این توقعات، با 

وجود برخی موانع، کار سختی نیست.
برای مثال پرداختن به مســئله فیلترینگ، 
رفع چالش حجاب، توجه به حقوق و دستمزد 
کارگران و سایر مستخدمان دولتی و در قالب 
یــک توقع عــام و کلــی توجه به معیشــت 
مردم، تعریفی درســت و منطقی از حقوق و 
آزادی های فردی و اجتماعی مردم را می توان 
تیتر توقعات مردمــی تلقی کرد. بنابراین لازم 
اســت دولت چهاردهم به موازات قدم هایی 
که بــرای وفــاق در درون دولــت برمی دارد، 
گامی عمیق و البته عملیاتی برای ایجاد وفاق 
با ملت بر دارد، بلکه شــاهد مصداقی عینی و 

قابل احترام از نهاد دولت- ملت باشیم.

آفتاب آمد دلیل آفتاب
از رئیس جمهــور نهج البلاغــه دان انتظــار داریم که بگوینــد چرا حضرت 
علی (ع) در ۲۳ ســال ســکوت خود به گســترش باغات خرما و توســعه 
می پرداخت. از رئیس جمهور انتظار داریم اهداف توســعه پایدار را ببیند و 
به جای آنکه سیاست های توسعه پایدار را ندانسته نفی کند یا در آن تعلل 
ورزد، به دقت به آن بیندیشــد. چه خوب بود که در یک نشست عمومی اهداف توسعه 
پایــدار را می خواندند و درباره آن اظهارنظر می کردنــد و آن وقت می گفتند کدام را باید 
انجام دهیم و کدام را نباید انجام دهیم. شــکی ندارم کــه در پایان خواهند گفت به هر 
قیمتی شــده، امر توسعه را به انجام خواهیم رســاند. در سال های گذشته و همین حالا 
حتی با سیاست های اظهاری رئیس جمهور محترم توسعه مخرب در حال انجام است. 
گسترش بی رویه شهرنشینی و مظاهر تجملی، توسعه تعداد اتومبیل های بنزین خور (که 
به عنوان درمان کمبود ارز و بنزین وارد و تولید می کنند) توســعه فرهنگ مصرف و دیگر 
توسعه های مخرب. به استحضار ریاست جمهور محترم می رساند که توسعه پایدار یعنی 
تخریب نکردن طبیعت، یعنی صرفه جویی در مصرف بنزین، یعنی ارتقای کمالات انسانی، 
یعنی جلوگیری از فساد، یعنی گسترش دانش، یعنی دست یازیدن به فناوری جدید، یعنی 
بهینه کردن مصرف در کشور، یعنی حفظ سرزمین؛ در حالی که ما به اینها بی اعتنا هستیم و 
توسعه را در ساختن برج های لوکس، واردات اتومبیل، ساخت خودروی پرمصرف قدیمی، 
ازبین بردن طبیعت و این گونه کارها دیده و به آن مشغولیم و جلوی آن را هم نمی گیریم. 
اگر به توسعه پایدار نیندیشیم و با قدرت و صلابت به مرحله اجرا نگذاریم، چیزی جز فقر 
نتیجه آن نخواهد بود و مردم تکیده و ناامید می شوند. آقای رئیس جمهور مطمئن باشند 
با شــرایط فعلی فقط فقر را گســترش خواهید داد و ناترازی ها روز به روز بیشتر می شود. 
ترازوهای دو کفه ســابق وقتی ناترازی شان بیشتر می شد، کف آن به زمین می خورد و بر 
زمین می نشست. خدا نکند که ناترازی های ما که عاملش نبود توسعه پایدار است، ما را بر 

زمین میخکوب کند که نهایت آن و چاره آن در زیر خاک رفتن است.

این قتل ها نشانه چیست؟
قتل روز سه شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۳ روی داد و دختر ۱۴ ساله این خانواده 
در زمان ارتکاب جنایت، موفق به فرار از منزل شده و در خانه همسایگان 

پناه گرفته است (ایسنا).
۲- شلیک دو گلوله به سر دختر ۱۶ ساله به دست پدرش

مردی که با شلیک دو گلوله به سر دختر ۱۶ ساله خود، او را به قتل رساند، گفت: «با 
بررسی پیامک های تلفن دخترم برایم محرز شد او با یک مرد ارتباط دارد و تصمیم به 
قتل گرفتم. حالا هم نه پشیمانم و نه عذاب وجدان دارم، باید او را می کشتم» (ایرنا).

۳- خودکشی قهرمان پس از کلیپ نامتعارف رشت
سپهر ساعتچی، ورزشکار قایق رانی که یکی از حاضران در کلیپ نامتعارف شهر رشت 

بود، با گذاشتن وثیقه از بازداشت آزاد شد و سپس اقدام به خودکشی کرد (تابناک).
۴- قتل یک پزشک متخصص در یاسوج مقابل مطبش

مسعود داودی، پزشک و متخصص قلب و عروق، شامگاه روز دوشنبه پس از خروج 
از مطب خود در شهرستان یاسوج، به دست برادر یک بیمار فوت شده به قتل رسیده 
است. رئیس کل دادگستری یاسوج اعلام کرد که قاتل این پزشک بازداشت شده است. 

مسعود داودی استاد قلب دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بوده است.
۵- در یکــی، دو روز قبل از آن هم خبر قتل منصــوره قدیری جاوید، خبرنگار ایرنا، به 
دست همســرش به دلیل اختلافات خانوادگی (گزارش مشروح در روزنامه سازندگی 

۲۲ آبان ۱۴۰۳).
۶- مردی که سر همسرش را با کلنگ شکافت و مدعی شد او «۱۰ روز بود با من روابط 

عاطفی نداشت» (عصر ایران).
اگر به رشــته های جرم شناســی، جامعه شناســی حقوق، جامعه شناســی جزایی و 
روان شناســی اهمیت داده می شــد و متخصصان این رشــته ها می توانســتند در این 
پرونده ها ورود کنند و بدون سانسور و محدودیت، اطلاعات کسب کنند و زیر ذره بین قرار 
دهند و مطالعات آسیب شــناختی انجام داده و راهکار نشان دهند، تکرار این حوادث 
کمتر می شد. مشکل مدیریت کشور این است که به اینها به چشم حوادثی نگاه می کنند 
که در هر جامعه ای رخ می دهد و عادی اســت، در حالی که اینها مقدمات بحران های 
عمیق است. هر کدام از این حوادث در حکم یک نشانه بالینی هستند که در یک مدیریت 

یا رویکرد غیرعلمی، هیجانی، شعاری، سطحی و ایدئولوژیک به چشم نمی آیند.
همه این خبرها جنبه های نمادین مهمی دارند. اولی و دومی، نمونه ای از صدها حادثه 
دیگر که با اسلحه گرم رخ داده و نشان می دهد سلاح غیر مجاز به نحو گسترده ای در 
دســت مردم وجود دارد و هر آن ممکن است بر اثر یک خشم فاجعه ای آفریده شود. 
این حجم از سلاح در صورت وقوع بحران بسیار خطرناک است. سومی، نمونه دیگری 
از انتشار صدها فیلم افشاگری از حوزه خصوصی افراد است که تاکنون در چند مورد 
منجر به وقایع تلخی شده است و جنبه دیگر آن هم خودکشی پس از آزادی از زندان 
اســت.  چهارمی هم نمونه ای از چندین قتل مشابه در سال های اخیر است که افراد 
خود را در جایگاه یک متخصص دیده و خطای پزشکی تشخیص می دهند و دست به 
تلافی می زنند. نکته مهم آن اســت که در این موارد غالبا به دستگاه قضائی مراجعه 
نمی کنند. حوادث زیادی رخ داده که ناشی از مراجعه نکردن به دستگاه قضائی است. 
دلیل مراجعه نکردن به دستگاه قضائی هم طولانی بودن زمان دادرسی است که برای 
شاکیان تحمل ناپذیر است و غالبا به دلیل اینکه تصور می کنند از طریق قضائی حق شان 
اســتیفا نمی شود، خودشان آستین بالا می زنند. عنصر ناموسی و اختلاف خانوادگی از 
ویژگی های بسیاری از حوادث است. تعداد سرسام آور پرونده های حقوقی و قضائی در 
این زمینه که نیازمند مطالعات دقیق کارشناسی برای گره گشایی هستند، ابعاد هولناک 
آن را نشــان می دهد. با یک نگاه به دور و بر خود، کمتر خانواده ای را می بینید که اسیر 
چنین مشکلاتی نباشد. همه اینها نشانه های وضعیت آنومیک است. وضعیت آنومیک 
و بی هنجاری از مفاهیم کلیدی و مهم در شــناخت عمیق تر و جامعه شناســانه این 
حوادث اســت. مطالعه و فهم منابع درونی و بیرونــی فرو ریختن یا تغییر ارزش ها و 
هنجارها، جایگاهی در مدیریت کلان و خرد در کشور ندارد. نه تنها آثار چنین توجهی را 
نمی بینیم، بلکه برخی از تصمیمات و احکام و قانون گذاری ها دقیقا در راستای تشدید 
وضعیــت آنومیک عمل می کنند. قانون بودجه جرم زا، قانون عفاف و حجاب، توقیف 

هر روزه ماشین ها و کلینیک ترک بی حجابی تنها نمونه های اخیر آن هستند.

ترامپ و سیاست های خودرویی
در چهارمین همایش صنعت خودرو که در ۲۴ بهمن از طرف ایدرو برگزار 
شــد، یک گروه از سوی شرکت های آمریکایی برای بررسی بازار خودروی 
ایران در این همایش شرکت داشتند، اگرچه این موضوع مطبوعاتی نشد و 
سخنرانی ای هم از سوی این گروه نشد ولی خروجی این گروه که نزدیکی 
خواسته های بازار ایران به محصولات تولید شده شرکت های آمریکایی بود، جالب بود 
و ارزیابی تولید خودرو در کشور از سوی این گروه این بود که همکاری مشترکی حتی در 
موضوع قطعات و پلتفرم می تواند انجام شود. هر چند این موضوع به نتیجه نرسیده، 
ولی گزارش ارائه شــده درباره بــازار خودروی ایران و تحلیل ارائه شــده در نوع خود 
جالب بود. آنچه در آخر می توان به آن اشــاره کرد، این است که اگر شرایط همکاری 
برای اقتصاد دو کشــور در آینده ایجاد شود، فارغ از همه دشمنی های آمریکا در دوره 
دوم ترامــپ که با رویکرد صحیح و نحوه برخورد غیر زورگویانه در اقتصاد در تعامل 
قرار گیرد، این است که همکاری با شرکت های خودروساز آمریکایی می تواند به نوع 
نیاز های داخلی و سلیقه مردم ایران بیشتر نزدیک شود اما این وقتی است که در کل 
سیاست های دولت آمریکا در قبال ایران تغییر و عملا تحریم های نا عادلانه وضع شده 

جهانی که سرمنشأ آن آمریکاست، از این رویکرد حذف شود.

یادداشت یادداشت

تهدید علیه تمامیت ارضی ایران با ورود اتحادیه اروپا به ادعای 
بی اســاس امارات علیه بوموســا و تنب بزرگ و تنب کوچک، وارد 
مرحله ای جدید شــده که واکنش های گســترده ایرانیــان را در پی 
داشته است. اما این بار واکنش ایرانیان متفاوت تر از همیشه بوده و 
هماهنگی رسمی دولت و رسانه ملی با خواست مردم بیش از پیش 
به چشــم خورده اســت. از کاربرد پیاپی نام بوموسا و تنب بزرگ و 
تنب کوچک در رسانه های همگانی و فضاهای تبلیغاتی شهرها تا 
نمایش نام بوموســا، تنب بزرگ و تنب کوچک در پخش های زنده 
ورزشــی تا حضور وزیر ورزش و جوانان و قهرمانان نامدار ورزشــی 
در جزیره بوموســا اقدامی ارزشمند بوده که انتظار می رفت خیلی 
زودتر از اینهــا اتفاق می افتاد. اگر زمانی کــه دولت چین از ادعای 
بی اســاس امارات علیــه تمامیت ارضی ایران دفــاع کرد، به جای 
اعتراضی بســیار نرم و محتاطانه، واکنشــی درخور و متناســب از 
سوی دستگاه دیپلماســی جمهوری اسلامی انجام می شد، پس از 
آن شــاهد تکرار این گستاخی از طرف روسیه و سپس اتحادیه اروپا 
نمی بودیم. در چنین شــرایطی انتظار می رفت دستگاه دیپلماتیک، 
پیرو اصل مقابله به مثــل، با توجه به حساســیت های چین درباره 
تایوان که حتی نام این کشــور را به رســمیت نمی شناسد و از همه 
کشــورها می خواهد نام تایپه چین (در ایران به غلط چین تایپه) را 
به کار گیرند، از اســتقلال تایوان از چین دفاع می کرد تا چین، میزان 
حساســیت ایرانیان به خاک و آب و حفظ تمامیــت ارضی خود را 
بفهمد یا برابر روسیه دستگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی باید از 
تعلق جزیره های اشغالی کوریل روسیه به ژاپن حمایت می کرد یا به 
طور رســمی از تمامیت ارضی اوکراین برابر روسیه دفاع می کرد، تا 
امارات، روسیه و چین بفهمند ایرانیان باغیرت و اصیل، برای تسهیل 
حمایت های مقطعی و ناپایدار سیاسی و تجاری و اقتصادی، حاضر 
به چشم پوشــی یا مذاکره (بخوانید معامله) بابت تمامیت ارضی 
خود نیستند. بی تردید نبود واکنش مناسب و مقابله به مثل متناسب 
و به موقع از سوی دستگاه دیپلماتیک ایران به گستاخی ضد ایرانی 
امارات و روسیه و چین، از اصلی ترین دلایل تکرار ادعای گستاخانه و 
بی اساس امارات علیه تمامیت ارضی ایران و  حمایت چین و روسیه 

و اتحادیه اروپا از آن بوده است.
در همین راســتا، مشــابه تهدید های ضد ایرانی امــارات را به 

طور مکرر از ســوی رژیم مستقر در باکو هم شــاهدیم که در طول 
۳۳ سال از استقلال این کشــور، از اتحاد جماهیر شوروی، هیچ گاه 
واکنش درخور و متناسب را از سوی دستگاه دیپلماتیک جمهوری 
اسلامی دریافت نکرده است. به طور مثال همان طور که امارات در 
نقشــه های رسمی خود، بوموســا و تنب بزرگ و تنب کوچک را به 
رنگ خاک امارات و جزء خاک خود ترسیم می کند، دولت باکو هم در 
نقشه های رسمی و در کتاب های درسی مدارس، تبریز و آذربایجان 
هزاران ســاله ایران را بخشی از قلمرو تاریخی رژیم باکویی ترسیم و 

معرفی می کند که تنها ۳۳ سال از استقلالش از شوروی می گذرد!
این در حالی است که بنیان گذار نخستین جمهوری باکو در سال 
۱۹۱۸ به نام محمدامین رسول زاده، در کتاب خود به نام «چگونگی 
شکل گیری جمهوری آذربایجان» اعتراف کرده شمال ارس در تاریخ 
اران و شــروان بوده و برای تشکیل جمهوری در باکو، نام آذربایجان 
را از ایران ســرقت کرده است! نکته جالب توجه اینکه حتی دولت 
احمدشاه قاجار هم در ســند مورخ ۲۸ آگوست ۱۹۱۸ میلادی، تن 
به شناســایی نام آذربایجان برای ســرزمین های اشــغالی تاریخی 
اران و شــروان نداد، با این رویکرد درســت که به رسمیت شناختن 
اســتقلال یک کشــور با نام بخشــی از خاک قلمرو ایران، تهدیدی 
مستقیم خواهد بود علیه تمامیت ارضی ایران و آذربایجان واقعی 
و تاریخــی به مرکزیت تبریز. ولی متأســفانه نگاه دولت وقت ایران 
در هنگامــه اســتقلال جمهوری های قفقازی از شــوروی در ۱۹۹۱ 
میــلادی به این منجر شــد که نه تنها با مطالبــه مردمی الحاق ۱۷ 
شهر قفقازی اشغالی ایران مخالفت شد، بلکه استقلال جمهوری 
باکو با ســهل انگاری مطلق به رسمیت شــناخته شد؛ آن هم بدون 
مطالبه تغییر نام! در حالی که در موردی مشابه یونان هرگز جمهوری 

مقدونیــه را تا هنــگام تغییر نام به رســمیت نشــناخت، به دلیل 
پتانســیل تهدید تمامیت ارضی بخش اعظــم مقدونیه تاریخی در 
درون خاک یونان! دراین میان جلســه اخیر دکتر پزشکیان در قامت 
رئیس جمهوری اسلامی ایران با افرادی با گرایش افراطی قومی به 
باکو که ایران و زبان ملی و رسمی ملت ایران را قبول ندارند و به طور 
علنی اعلام می کنند تجزیه طلب هستند، هم با واکنش شدید توأم با 

نگرانی آحاد ملت ایران مواجه شده است.
فرجام سخن اینکه در هر برهه زمانی و در هر نقطه از جهان و با 
هر گرایش و سلیقه سیاسی نخستین وظیفه ذاتی هر رئیس دولت 
مســتقر در ایران هم تعهد عملی به حفظ تمامیت ارضی و حدود 
و ثغور مرزهای ملی و پیشــگیری از هر تهدیدی از سوی دشمنان و 
رقیبان منطقه ای و همسایگان است و اینکه تصور کنیم به واسطه 
منافع کوتاه مدت سیاســی و تجاری و اقتصــادی می توانیم از «امر 
ملی» غفلت و چشم پوشی کنیم، به هیچ روی پذیرفتنی نیست و در 

حقیقت، «امر ملی تعطیل بردار نیست».
فراموش نکنیم که در ایــران یک ملت داریم، به نام ملت ایران 
و یــک زبان ملی و رســمی داریم، به نام زبان فارســی که برخلاف 
تبلیغات تجزیه طلبان بیگانه پرست، متعلق و در انحصار قومی ناپیدا 
به نام فارس نیست، بلکه میراث هزاران ساله مشترک و عامل پیوند 
تک تک ملت ایران با هر گویش و زبان محلی است؛ از آذری و کردی 
و مازندرانی تا گیلانی و بلوچی و لری و... و یک پرچم ملی داریم به 
نــام پرچم ایران و اگر هرکس به خود حق دهد نگاه محلی خود را 
به کل کشور تعمیم دهد و زبان محلی خود را جایگزین زبان رسمی 
کشور کند، دیگر چیزی به نام کشور ایران و ملت ایران و هویت ایرانی 

وجود نخواهد داشت.
امــارات و جمهــوری باکو و چین و روســیه و اتحادیه اروپا هم 
بهتر اســت بدانند که طبق حقوق شــهروندی، همــه ایران، ملک 
مشــاع همه ملت ایران است و بوموسا و تنب بزرگ و  تنب کوچک 
و تبریز هریک ۹۰ میلیون جمعیت دارند و برای ایرانی هیچ فرقی با 
خرمشهر ندارند و کشــوری که ۶۰۰ هزار شهید و جانباز و جاویداثر 
سرافراز را اهدا کرده، برای حفظ وجب به وجب خاک ایران در برابر 
طمع ارضی صدام حسین ملعون، قطعا امروز هم چشم طمع هر 

متجاوزی به خاک پاک ایران را کور خواهد کرد.

بخش مهمــی از رضایــت از زندگی، کیفیت انواع و اقســام 
محصولات، خدمات و امکاناتی اســت کــه در تمامی ابعاد، ما را 
احاطه کرده اند. از کیفیت هوایی که ممد حیات است تا خودرویی 
که با آن بــه رفت وآمد می پردازیم، مواد غذایی که میل می کنیم، 
پوشــاکی که می پوشــیم، مکان های آموزشــی، بیمارســتان ها، 
درمانگاه ها و کارخانه ها، همگی در یک اصل مشــترک هســتند: 
کیفیــت. در واقع باید گفت که انتظارات به گونه ای شــکل  گرفته 
اســت که کیفیت از ارزشی معادل و حتی بالاتر از خود آن پدیده 
برخوردار شده است. به عبارت دیگر کیفیت خودرو از خود خودرو، 
کیفیت مواد غذایی از خود غذا، کیفیت پوشاک از خود پوشاک و... 
مهم تر شــده اســت. وقتی که در مواجهه با موارد فوق، افراد به 
مشــکل برمی خورند، به احتمال زیاد این فکر از ذهنشان می گذرد 
که «کاش اصلا این خودرو، غذا، پوشــاک، مدرســه، بیمارستان یا 
کالا را نداشــتم». به عبارت دیگر، در افکار عمومی خیلی از اوقات، 
کیفیــت ضعیف یا بی کیفیتی به مراتــب از نبود آن کالا یا خدمت 
مهلک تر اســت. بنا به اهمیت کیفیت در زندگی امروزی از ســال 
۲۰۰۸ دومین پنجشنبه ماه نوامبر به کیفیت اختصاص  یافته است 
(پیش تر در ایران، ۱۸ آبان  به این روز اختصاص  داده  شده بود، ولی 
در تقویم ۱۴۰۳ اثری از آن نیســت). روشن است که هدف از ثبت 
این روز در تقویم جهانی توجه به اهمیت کیفیت در کار و زندگی 
بوده است. فلسفه اصلی روز کیفیت این است که کیفیت هر نوع 
خدمــت، محصول یا کالایی به بهترین نحو افزایش یابد. روشــن 
است که این مناسبت، مثل همه مناسبت های دیگر فقط برای یک 
روز نیست. وقتی که این روز به درستی در کشور اطلاع رسانی شود، 
احتمالا این دغدغه در افراد به وجود خواهد آمد که بیشتر درصدد 
افزایش کیفیت کار و در نهایت محصول خود برآیند. به این ترتیب، 
ارتقای کیفیت، هدف اصلی در هر حوزه ای خواهد شــد. داستان 
شکل گیری این روز به سال ۱۹۹۰ برمی گردد که سازمان ملل متحد 
به اهمیت مدیریت کیفیت توجه نشان داد. قبل از آن هم در سال 
۱۹۶۰ اتحادیه دانشــمندان و مهندسان ژاپنی به آن پرداخته بود. 
البته که دوران رشــد صنعت و تجارت ژاپن، بعد از جنگ جهانی 
دوم در این قضیه بی تأثیر نبوده اســت. در نهایت، ثبت رســمی 
این روز در تقویم به ســال ۲۰۰۸ برمی گردد که توســط «مؤسسه 
کیفیــت» در لندن برگزار شــد. توجه به مفهــوم کیفیت در این 
روز، به هر فردی اعم از وزرای وزارتخانه ها، مدیران، کارشناســان 
برنامه هــای مختلف، کارخانه داران بزرگ، صاحبان مؤسســات و 

کارگاه ها و حتی کســب وکارهای اینترنتــی در حوزه های مختلف 
صنعتی، بهداشتی، آموزشی، غذایی و... این تلنگر را وارد می کند 
که هریک به ســهم خود، نقش مهمی در بهبــود امور و ارتقای 
کیفیت زندگی خواهند داشت. در روز کیفیت قرار بر این است که 
درباره اینکه «چه  کار کنیم تا مســئولیت یا وظیفه مان باکیفیت تر، 
ایمن تر، قابل اطمینان تر، مشتری پسندتر و حتی اقتصادی تر شده و 
در نهایت آن بخش از رضایت عمومی که به ما مربوط می شــود، 
رشد کند»، تأمل کرده و تأملات خود را اجرا کنیم. با توجه  به اینکه 
کلمه کیفیت بار فرهنگی دارد، لازم اســت از آن زاویه نیز بررسی 
شــود. کیفیت در فرهنــگ ایرانی دارای دو چهــره دکتر جکیل و 
آقای هاید اســت. با توجه  به وجــود کیفیت فوق ممتاز هنرهای 
تاریخــی نظیر خطاطی، تذهیب، منبت، معماری، فرش بافی و در 
رأس آنها شــعر، این مفهوم در فرهنگ ایرانی کاملا شناخته شده 
اســت. از ســوی دیگر، وجود عبارت هایی نظیر «ســمبل کردن»، 
«ماســت مالی کردن» و «ســخت نگیر» در زبان روزمــره گواه آن 
است که گویی ما ایرانیان انتظار خود را از انجام کارهای باکیفیت 
به شدت تنزل داده و به کیفیت متوسط روبه پایین، بسنده کرده ایم. 
در این موضوع کــه البته ارزیابی های عمیق ترِ جامعه شــناختیِ 
فرهنگی را می طلبد، یک نکته روان شــناختی مهم وجود دارد و 
آن هم این است که تا مادامی که کیفیت وارد سیستم ارزشی فرد 
نشــود، افراد و در نتیجه جامعه، دغدغه چندانی به آن نداشته و 
در نتیجه نارضایتی مصرف کنندگان انواع و اقســام کالا و خدمات 
را به دنبال خواهد داشت. با توجه  به اینکه این روز از تقویم ایران 
رخت بربسته است، نمی توان انتظار کارزارهای رسانه ای، میزگرد، 
سخنرانی و موارد مشابه را داشت؛ کمااینکه در سایر مناسبت های 
جهانی که در تقویم کشور نیز ثبت شده است، در خیلی از اوقات 
نشــانه های چندانی در سطح کوچه و خیابان و حتی صداوسیما 
برای آگاه سازی عمومی دیده نمی شــود. سازمان ملی استاندارد 

که طبق قانون، مسئول «توسعه استانداردهای پژوهش محور در 
جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات، هماهنگ با اســتانداردهای 
بین المللی» و «کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به منظور جلوگیری 
از ورود کالاهــای نامرغــوب و حمایــت از مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان داخلی» است، نقش مهمی در ارتقای کیفی کالاها 
و مواد بر عهده دارد. لازم به ذکر است که به منظور ارتقای کیفیت 
در کشــور، این ســازمان جایزه ملی کیفیت را نیز راه اندازی کرده 
که امســال به ۱۹۳ واحد تولیدی و خدماتی تعلق  گرفته اســت. 
با توجه  به عدم آگاهی بســیاری از افــراد جامعه از این جایزه، به 
نظر می رســد که ضروری است آن سازمان، تبلیغات وسیع تری را 
برای معرفی آن به عموم مردم در دستور کار قرار دهد. مسئولیت 
بعدی بر عهده تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات است که تا 
چه اندازه تلاش می کنند اســتانداردهای تعیین شده را به درستی 
اجرا کرده و حتی درصدد پیشــی گرفتن از آن اصول باشــند. اگر 
ارائه کنندگان خدمــات یا تولیدکنندگان کالا، دارای ســامانه های 
ثبت نظرهای اســتفاده کنندگان از تولیدات یا خدمات خود باشند، 
به واســطه آگاهی از نظر مردم، به خوبی می توانند زمینه ارتقای 
کیفــی خود را فراهم کنند. علاوه بر ســازمان اســتاندارد، بخش 
نظارتی هریک از وزارتخانه ها نیز با داشــتن شــاخص های لازم، 
می توانند به واحدهای تحت نظارت خــود بازخورد داده تا مانع 
از تولیدات و خدمات کم کیفیت شــده و در صورت عدم تصحیح، 
قوه قضائیه را وارد فرایند کنند. مثلا وزارت بهداشت با استفاده از 
شاخص های بررسی کیفی از بیمارستان ها و درمانگاه های تحت 
نظارت خود و ارائه بازخوردهای فصلی به آنها و قراردادن گزارش 
در ســایت آن بیمارستان، زمینه تقویت کیفی ساختارهای خود را 
فراهم می کند. این مدل می تواند دربــاره ارزیابی کیفیت هر نوع 
خدماتی اعم از مدارس، دانشگاه ها، کتاب های درسی و... استفاده 
شود. ورای بخش ساختاری و سیاست گذاری برای ارتقای کیفیت 
خدمات دولتی، ضروری اســت مشــاغل آزاد نیــز زمینه ارتقای 
کیفیــت کاری خــود را فراهم کنند. اینترنت و مشــخصا یوتیوب 
فضای مناســبی برای این مهم فراهم کرده است. دو مهارت حل 
مسئله و تفکر خلاق نیز ابزارهای مهمی هستند که وقتی افراد به 
شیوه ای روشمند آنها را کسب کنند، قادر خواهند بود که با ابداع 

راه حل های ابتکاری، بر کیفیت عملکرد حرفه ای خود بیفزایند:
چنــدان چو صبا بر تو گمارم دم همت/ کز غنچه چو گل خرم 

و خندان به درآیی.

صنف زحمتکش نانوایان شاید تنها صنفی باشند که از سپیده دم صبح تا پاسی 
از شب نان مردم را تأمین می کنند، اما هنوز این قشر زحمتکش، چه مالک نانوایی، 
چه مستأجر و چه کارگران نانوایی، امرار معاش مطلوب ندارند و در تأمین هزینه 
زندگی روزمره خود در تنگنا قرار دارند (البته شــاید در شــهر تهران این مسئله 
مستثنا باشــد). دولت از یک طرف یارانه نانوایی ها را به ۴۰ درصد افزایش داده 
است و نانوایی ها هم از این کار مثبت دولت بهره مند شدند، ولی در سه ماهه اخیر 
دولت مسائلی را برای این صنف اعمال کرد که باعث نارضایتی و ضرر آنان شد و 
برخی از آنها هم به طُرُق مختلف دست به تخلفات مالی زدند. اکنون نظر دولت 

وفاق ملی را به نکات زیر جلب می کنم:
۱- دو ماه قبل قیمت نان در شهرســتان ها حدود ۲۰ درصد افزایش یافت، مثلا نان سنگک ساده از 
دوهزارو ۵۰۰ تومان به ســه هزارو ۵۰ تومان رسید و این افزایش قیمت نان تا اندازه ای حقوق کارگران 
نانوایی را افزایش داد، ولی یارانه ۴۰ درصد فقط به همان قیمت دوهزارو ۵۰۰ تومان قبل تعلق گرفت 
و افزایش کامل نیافت و بعد از چند روز یارانه فوق هشــت درصد کاهش یافت (این کارها به وســیله 
وزارت اقتصاد انجام شد) و کارفرمایان را با تناسب نداشتن دخل وخرج مواجه کرد. اما صنف نانوا به ویژه 

نان سنتی که از با شرف  ترین کسبه بودند، دست به تخلف نزدند و همچنان به کار 
خود ادامه دادند.

۲- اداره غلّه مقداری از ســهمیه آرد نانوایان را در تمام کشــور کاهش داد و 
توجیهش این بود که دســتگاه های کارت خوان هوشمند ملاک دریافت سهمیه 

آرد است و به این صورت ضربه مالی دیگری بر این صنف زحمتکش وارد آمد.
۳- متأســفانه مراکز توزیع آرد، کیســه های آرد ۴۰ کیلویی را کاهش داده و 
برخی از این کیســه ها به ۳۶ کیلوگرم رسیده است که با این کار هم ضربه مالی 

دیگری به صنف نانوا وارد آمد.
شاید دولت می خواهد هزینه دستگاه های کارت خوان هوشمند نان را که ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه 
داشته است، از صنف نانوا بگیرد. من از دولت وفاق ملی که خود را حامی مردم به ویژه کارگران و کسبه 
می داند، می پرسم که این اجحاف به صنف نانوا نیست؟ صنف نانوایی که جزء مشاغل سخت و زیان آور 
محسوب می شود. اگر دولت فکری برای جبران خسارت این نانوایان نکند، پر واضح است که آنها هم برای 
جبران هزینه های خود دست به تخلف های شغلی و مالی از جمله کاستن از وزن نان و آرد فروشی بزنند.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

تهدید تمامیت ارضی ایران از امارات تا باکو 
امر ملی تعطیل بردار نیست

روز جهانی کیفیت

هشدار به دولت وفاق ملی؛ چرا به نانوایان بی توجهی می کنید؟
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صفحه

اول
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اول
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صفحه

اول

دانشیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک
میرمهرداد میرسنجری 

روان شناس پیشگیری
حسین ناصری 

پژوهشگر اجتماعی
داود علی  بابایی 

وکیل دادگستری
محمدهادی جعفرپور 


